
ضرب آهنگ

شاهکارها کهنه نمی شوند

ســال ۱۳۴۰ خورشــیدی بود (چیــزی حدود ۵۵ ســال پیش) 
نخســتین باری که افتخــار دیدار اســتاد دهلوی را داشــتم؛ در آن 
زمان کمتر از ۱۸ ســال داشــتم. به یاد دارم در آن ســنین نوجوانی 
در آموزشــگاه موســیقی بنام [آپادانا] در خیابان امیریه که مدیریت 
آن با آقایی به نام مشــعوف موسیقی بود تدریس می کردم. آن زمان 
از ســوی وزارت فرهنگ و هنــر وقت بخش نامه شــده بود که هر 
فردی که موســیقی تدریس می کند باید مجــوز مربوطه را دریافت 
کند. بنابراین از ســوی آموزشــگاه «آپادانــا» معرفی نامه ای به من 
برای شــرکت در آزمون های وزارت فرهنگ و هنر برای گرفتن مجوز 

تدریس موسیقی داده شد. 
هیأت ژوری آزمون ســه نفر بودند؛ روان شاد استاد حسن رادمرد، 
موسیقی دان و آهنگ ساز نامدار کشــور؛ هنرمندی بسیار محترم که 
چهره پاک و مصمم و مردانه ایشان هرگز از خاطرم نمی رود، دیگری 
زنده یاد استاد مصطفی کمال پورتراب که متأسفانه چندی پیش او 

را از دست دادیم و بالاخره استاد حسین دهلوی. 
من با ۱۸ سال ســن و در اوج نوجوانی در برابر بزرگان موسیقی 
ایران حاضر شدم. در مایه سه گاه قطعه ای را با سنتور برای استادان 
اجرا کردم. اســتاد دهلوی از من پرســیدند: «چند وقت اســت ساز 
می زنید؟ از چه زمانی شــروع کردید؟» در پاســخ به ایشــان گفتم: 
«از هفت ســالگی زیر نظر برادر بزرگ ترم [ایــرج کیایی] به فراگیری 
ســنتور و ردیف های موســیقی ایرانی پرداختم». (روان شاد برادرم 
بیــن ســال های ۳۰ تا ۳۲ خورشــیدی از شــاگردان مکتب اســتاد 
ابوالحســن خان صبا بود و نزد او به یادگیری موسیقی می پرداخت. 
برادرم، برای من، هم حکم برادر بزرگ ترم را داشت و هم در کسوت 
استادی معلم موســیقی من بود، در حقیقت او بعد از پدرم، استاد 
دوم موســیقی من بــود). وقتی ایــن توضیحات را خدمت اســتاد 
دهلوی گفتم، خوشــحال شدند و گفتند: «خب، حالا که کوک سازت 
ســه گاه است، ما در سه گاه، گوشــه ای داریم به نام [حدی پهلوی]، 
می توانی آن را اجرا کنی؟» خوشــبختانه چون قبلا نزد پدر و برادرم 
ردیف های موســیقی ایرانی را کار کرده و بر آن آشــنایی و تســلط 
داشتم، این گوشه را که بر اوزان مثنوی هم هست، اجرا کردم. استاد 
دهلوی خوششــان آمد و بنده را به عنوان مدرس موسیقی پذیرفته 
و تأیید کردند، منتها چون خیلی جوان بودم و هنوز ۱۸ ســالم تمام 
نشــده بود، گفتند به شما مجوز موقت می دهیم تا زمانی که به سن 
قانونی برسید، در آن زمان دوباره باید در آزمون شرکت کنید تا مجوز 
طولانی مدت تری را به شما اعطا کنیم، اما استاد پورتراب دست بردار 
نبودند و ســؤالات زیــادی را در حوزه های مختلف موســیقی، چه 
ایرانی و چه کلاســیک از من می پرســیدند تا بالاخره من یک جایی 
به اصطلاح ترمز کنم! به عنوان مثال از من پرســیدند: «اگر سه تا بمل 
داشته باشیم، در چه گامی هستیم؟» و من چون به پیانو نیز آشنایی 
داشتم، جواب ســؤالات را به خوبی پاسخ می دادم، ولی او مصرانه 
سؤالات بیشــتری از من می پرسید! اســتاد دهلوی به ایشان گفتند: 
«استاد، ایشــان نوازنده سنتور هستند، شــما در بُعد تخصصی ساز 
خودشــان از ایشان سؤال بفرمایید، شما اندکی فراتر رفته و سؤالات 
دوره عالی و کلاســیک را از او می پرسید!» دراین میان استاد رادمرد 
نیز به زیبایی جلســه امتحان را به اصطــلاح بالانس می کردند. این 

نخستین دیدار من با این مرد بزرگ بود. 
دیدارهــای بعــدی من با اســتاد دهلــوی در هنرســتان عالی 
موســیقی ملی در خیابان کاخ آن زمان بود که من سخت تحت تأثیر 
مدیریــت فوق العاده او در هنرســتان قرار گرفتــم. می دانید که ما 
در این مملکت موزیســین و اســتادهای خوب موسیقی کم نداریم، 
همین طور نوازنده های خوب، ولی یک مدیر موســیقی خوب خیلی 
نادر و کمیاب اســت. مدیران آگاه و بادانــش و هنرمندی همچون 
اســتادان یگانــه، کلنل علینقی خــان وزیری کــه بزرگانی همچون 
روح االله خالقی و ابوالحســن خان صبا (پدر موســیقی ایران) را در 
مکتــب خود پروراند و تحویل جامعه هنــر ایران زمین داد و دیگری 
روان شــاد روح االله خالقی، هنرمندی آگاه، مدیــری مدبر و با دانش 
موســیقی کم نظیر، دارای بیانی شــیوا و قلمی ملیــح و زیبا و ذوق 
آهنگ سازی بی نظیر با آن آثار موسیقایی والا و کتاب های گران بهایی 
کــه جدا از آهنگ های جاودانه ای که ســاختند، به تحریر درآوردند. 
استاد دهلوی نیز از آن دست موسیقی دانان نادری است که مدیری 
خلاق، جدی و با دانش موسیقایی کم نظیری است که تأثیر بسزایی 

در یک قرن اخیر موسیقی کشور ما داشته است. 
من در آن ســال ها افتخار این را داشــتم که اپراهای زیبای استاد 
دهلــوی همچون [بیــژن و منیژه] و همین طور اپرت هــا و ده ها اثر 
باشــکوه و مانــدگار دیگر او را که با ذوق و هنر موســیقایی بی نظیر 
خود آنها را ســاخته و آفریــده بودند، در تــالار رودکی (وحدت) با 
ارکســترهای بزرگ موســیقی همچون ارکستر شــماره یک صبا به 
رهبری خودِشــان تماشــا کنم. آن ســال ها هرگــز از خاطر ما محو 
نخواهد شــد، نام او هرگز از یادها نخواهد رفت و آثارشــان همیشه 

جاودان خواهد ماند. 
در اینجــا جا دارد یک سپاســگزاری از بانوی باوفایشــان، خانم 
سوســن اصلانی (دهلوی)، داشــته باشــم. این بانــوی بزرگوار با 
وفــاداری و فداکاری خویــش همواره در طول این ســال ها در کنار 
اســتاد حســین دهلوی بودند. زندگی با یک هنرمند به همان اندازه 
که شــیرین و رؤیایی است، دشواری های خاص خودش را نیز دارد و 
خانم سوسن دهلوی، یکی از آن بانوهای بزرگوار تاریخ موسیقی ما 
هســتند که با همسر صاحب نام خود و موسیقی دان بزرگ این کشور 
وفادارانه زیستند. با آرزوی سلامتی و تندرستی روزافزون برای استاد 

حسین دهلوی، سایه شان بر سر ما مستدام.

نیم پرده

شورآفرین

یکــی از مفاخــر دنیــای هنــر و 
استاد حسین دهلوی  ایران،  موسیقی 
است. او در ســال ۱۳۰۶ در تهران به 
دنیــا آمد و مقدمات موســیقی را نزد 
پدر موســیقی دان خود فــرا گرفت و 
چون علاقه فراوانی به آهنگ ســازی 
داشــت، نزد اســتاد ابوالحســن خان 
صبــا بــه فراگیــری موســیقی ملی 
پرداخــت و هارمونــی و کنترپوآن و 
تکنیــک آهنگ ســازی را نزد اســتاد 
حســین ناصحی فرا گرفــت. بعد از 
عالی  هنرســتان  از  فارغ التحصیلــی 
موســیقی ملی در رشته آهنگ سازی، 
ریاست هنرســتان عالی موسیقی  به 
منصــوب شــد. همچنیــن مدتی نزد 
پروفســور «توماس کریســتین داوید» 
آکادمی  از اســتادان موســیقی  کــه 
ویــن بودند، بــه فراگیــری رموز فنی 
آهنگ سازی و موسیقی پرداخت. بعد 
از درگذشــت اســتاد ابوالحسن صبا، 
به ریاست ارکســتر صبا منصوب شد 
و بعد از انحلال این ارکســتر، ارکستر 
رودکی را تشــکیل داد. استاد دهلوی 
در مهرمــاه ۱۳۳۶ به دعوت اســتاد 
روح االله خالقی که رئیس هنرســتان 
موســیقی ملــی بودند، بــه تدریس 
بعضــی از دروس موســیقی در این 
هنرستان مشــغول و در شهریور سال 
۱۳۴۱ بار دیگر به ریاســت هنرســتان 
موســیقی ملــی منصوب می شــود. 
او معتقد اســت موســیقی ما اکنون 
بیش از هر چیــز، نیازمند خلق آثاری 
در زمینه هــای گوناگون، از موســیقی 
آوازی تا ارکســتر و از موسیقی کودک 
تا اپراســت؛ آثــاری که از یک ســو از 
ویژگی های موســیقی ملــی ما الهام 
بگیــرد و از ســوی دیگــر رابطــه ای 
تحولات  با  متناســب  اندیشــمندانه، 
جهان امروز و نیازهای جامعه کنونی 
ما داشــته باشد و برای رسیدن به این 
هــدف والا، بایــد حمایــت واقعی از 
هنــر و هنرمند موســیقی ایران بدون 
درنظرگرفتن جنســیت آنــان به عمل 
آید. آثار این اســتاد ارجمنــد فراوان 
اســت، ازجملــه؛ آثــاری در زمینــه 
موســیقی ایرانی، برای ارکستر، آواز و 
ارکســتر، آوازهای گروهی و ارکســتر، 
دوئت ســنتور در ســه گاه، ســبکبال 
ارکســتر، شــورآفرین  برای  در شــور 
مضرابــی  چهارنــوازی  ابوعطــا،  در 
در اصفهــان، فانتزی برای ارکســتر و 
تار، ســوئیت بیژن و منیــژه از حکیم 
فردوســی، دونــوازی ســنتور در نوا، 
شوشتری برای ویلن و ارکستر، فانتزی 
برای گروه تمبک و ارکستر و... .هدف 
گران قدر همیشه خدمت  این هنرمند 
به موسیقی ملی و پیشرفت و پیشبرد 
آن بوده است و برای بیشتر بارورشدن 
نهــال آن به تــلاش همه جانبه خود 
ادامــه داده و در ایــن راه هیچ کــس 
نتوانســت او را تابع نظریات خود کند 

و تحت تأثیر خود قرار دهد.
*نوازنده کمانچه و ویلن

تماشاخانه

«براساس دوشسِ 
مَلفی» 

شــرق: نمایش «براســاس دوشــسِ 
مَلفی» شــنبه ساعت ۱۸ روی صحنه 
توجه درخواســت مکرر  بــا  می رود. 
اســاس  «بر  نمایــش  علاقه منــدان، 
دوشسِ مَلفی»، به کارگردانی محمد 
رضایی راد و تهیه کنندگی باران کوثری، 
روز شــنبه ۲٤ مهر دو ساعت زودتر از 
زمان اجرایش، ساعت ۱۸ روى صحنه 
می رود. متــن این نمایــش را که این 
با استقبال تماشــاگران مواجه  روزها 
شده، نغمه ثمینی و محمد رضایی راد 
بــر اســاس نمایش نامــه «دوشــسِ 
مَلفــی»، اثر جان وبســتر نوشــته اند.
احمد ساعتچیان، رضا بهبودى، باران 
کوثــرى و... در این نمایــش به ایفاى 
نقــش می پردازند.لازم به ذکر اســت 
«براســاس دوشــسِ مَلفی» کاری از 
گــروه تئاتر «خانــه»، روزهــای دیگر 
هفتــه ســاعت ۲۰ در تئاتر مســتقل 
برای اطلاعات  اجرا می شــود.  تهران 
بیشتر و رزرو بلیت می توانید به سایت 

www.tik8.com مراجعه کنید.
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بهنام موحدان(ب-پندار): حســین دهلوی گنجینه پررازورمز موسیقی ملی 
ایران اســت. ردپای نوآوری هــا و خلاقیت هایش را در همه ارکســترهای 
ایرانی، از ارکســتر صبا و مضرابی و رودکی تا ارکســتر سمفونیک تهران، از 
نخســت گلبانگ مضرابی، شوشتری برای ویلن و ارکســتر، شورآفرین، به 
یاد صبا و کنســرتینو برای سنتور و ارکستر، تا اپراهای خسرو و شیرین، بیژن 
و منیژه و مانا و مانی به روشــنی می توان دید. ســکوت او اما پرسشی است 
برای آیندگان که چرا با حســین دهلوی چنین کردند؟ به مناســبت هفتم 
مهر، نودمین زادروز حسین دهلوی، با همسر او، سوسن اصلانی(دهلوی)، 

گفت وگویی کردیم که می خوانید.

 شــما از معدود زنان موســیقی دانی هســتید که در اوج جوانی و در  �
آغاز فعالیت های هنری خود در ســال های دهــه ۴۰ که مصادف بود با 
اوج فعالیت های موسیقایی اســتاد دهلوی، در مدیریت هنرستان عالی 
موســیقایی و ســاخت اپراها و تصنیف های ماندگار و تأسیس و رهبری 
ارکســترهای متعدد موســیقی فعالیت کردید. از طرف دیگر آشنایی با 
اســتاد دهلوی و ازدواج با ایشــان در ابتدای جوانی که مسبب دوری 
مطلق ۱۰ســاله شما از موســیقی شــد و درحال حاضر هم چیزی حدود 
۱۵ سال اســت که به خاطر بیماری آقای دهلوی باز هم از موسیقی دور 
شدید! در نتیجه باید آقای دهلوی را محکوم کنیم که به نوعی حق شما را 
ضایع کرده  اند (این را به طنز گفتم و ابدا قصد جسارت به استاد دهلوی 
را ندارم) در حقیقت شــما با ازخودگذشــتگی، خودتان را وقف اســتاد 

دهلوی کردید و این یک فداکاری بزرگ است.
اتفاقــا به نکته جالبی اشــاره کردید. همیشــه من فــداکاری کردم، اما 
به هرحال ایشــان از گذشته تاکنون یک موســیقی دان بزرگ بوده و هستند، 
بنابراین ارزش ازخودگذشــتن و فداکاری را داشتند، تا بتوانند کارهای بزرگی 
که امروز خاطره موسیقایی چندین نسل از ایرانیان است را خلق کنند، آثاری 
مثل اپرای بیژن و منیژه، مانی و مانا، باله خســرو و شیرین و تمام آثار بزرگ 

هنری ای که امروز هست.
 می دانم که شما ناگفته های زیادی از زندگی خود دارید؛ ناگفته هایی  �

که راز نیست، اما شاید زمان گفتنش گذشته است. 
مــا در زندگــی خصوصی مان هیچ رمــز و رازی نداریــم و هیچ ابهام و 
شبهه ای هم نبوده است، قبل از انقلاب زندگی خوبی داشتیم. آقای دهلوی، 
هم به عنوان موســیقی دان و هم به عنوان همسر و یک پدر، فوق العاده مرد 
کامل و خوب و بی نقصی بوده و هســتند، با اینکه به موســیقی اش خیلی 
اهمیت می داد، اما در عین جدیت در کار هنر و فعالیت های موسیقی شــان 
همیشــه به عنوان یک همســر و یک پدر، حضوری روشن و مؤثر در زندگی 
خصوصی داشــت. هرگز با دهلوی به مشکل و اختلافی نخوردم، با وجود 
اختلاف ســنی زیادی که داشــتیم، اما همیشــه به من توجه کرد و من هم 
متقابلا همین طور. ما همیشه در زندگی مان یار و همراه و همدل هم بودیم. 
پدرم همیشه به من می گفت: «تو باید یار همسرت باشی، بارش نباشی». به 
این دلیل که خودم کار موســیقی کرده بودم، درکش می کردم. می دانستم 
یک اســتاد بزرگ موسیقی است و شــرایط به گونه ای است که باید درکش 
کرد. انســان فوق العاده ای اســت. خاطرم هســت آن زمان که من از سفر 
آلمان برگشــتم، او در آلمان ماند اما تا روزی که برگردند به یک گل فروشی 
سفارش داده بود که هر روز به طور مرتب برای من گل می آورد و می گفتند 

آقای دهلوی سفارش داده و مرد بااحساسی است.
 فکر می کنید حرف ناگفته ای در دل استاد دهلوی هست؟ �

 دهلوی ســال ۵۷ اپرای [مانی و مانا] را ساخت و تمام کرد و باید روی 
صحنــه می آمد که انقلاب شــد و دیگر امکانش نبود. ایــن اتفاق دهلوی 
را آزرده خاطر و دل شکســته کرد، عمیقا غمگین شــد و از آن ســال ها تا به 
امــروز بزرگ ترین دغدغــه و آرزوی دهلوی اجرای اپــرای مانی و مانا بود. 
آثار هنری یک موســیقی دان مثل فرزندانش هســتند. اگر جلو پروازشان را 
بگیــری، انگار جلو نفس یک موســیقی دان را گرفته ای. بعد از چند ســال 
دوباره فعالیت هایش را از ســر گرفت، بعد از تأسیس خانه موسیقی مدتی 
آنجا فعال بود، البته ریاســت مرکز موسیقی صداوسیما به او پیشنهاد شد 
و پیشــنهاداتی هم از ســوی بنیاد رودکی و تالار وحدت داشت، که خودش 
نپذیرفت. ارکستر رودکی را با هزاران امید و آرزو دوباره راه انداخت و شروع 
بــه کار کرد که باز در برابرش مانع گذاشــتند و ارکســتر را تعطیل و منحل 
کردند. این لطمه بزرگ دیگری بود! ارکســتر مضرابی را تأســیس کرد ولی 
هیچ گونــه حمایتی از او نشــد، در نتیجه ارکســتر او را هم منحل کردند. او 
واقعا زجر کشید. بعد از ماجرای ارکستر مضرابی، یکی از همکاران قدیمش 
که موســیقی دانی بزرگ هم هســت، آمد و کاری را که به او داده بودند از 
او به ناحــق گرفت! و از آنجا که آقای دهلوی با آن پیشــینه باشــکوهش، 
غرورش اجازه نمی داد التماس کســی را کند و بگوید این کار من بوده است 

و آن را بایــد به من بدهید، موســیقی را رها کرد و هیــچ کاری انجام نداد، 
حتی یک آهنگ هم نساخت. کم کم گرفتار افسردگی شد. گوشه گیری اختیار 
کرد و ذره ذره درون خودش می ســوخت و آب می شــد. اصرار من مبنی بر 
فراموش کردن اتفاقات گذشــته و کارکردن دوباره فایده ای نداشت. او فقط 

سکوت می کرد، گویی با خودش لج کرده بود!
مثل کاری که اســتاد یاحقی در حق خودش کــرد و خودش را از درون 
دائما ســرکوب می کرد و خودویرانگری داشــت. واقعا الان که یک لحظه 
به آن روزهای تلخ اســتاد فکر می کنم، بغض می کنم و اشک به چشمانم 
می آیــد که چه بر ســر موســیقی دان بزرگ ایــران آمد. واقعا چــرا با این 

دردانه های بی تکرار موسیقی کشور چنین می کنیم؟
متأســفانه در حق دهلوی  خوب عمل نشــد منتهــا در این فاصله که 
دهلوی از کار دســت کشــید، من فعال شدم، کنســرت می گذاشتم، خیلی 
مــن را آزاد گذاشــت تــا بتوانم با آســودگی خاطر کارهایــم را انجام دهم 
منتها حساســیت هایی هم داشــت و مثلا درباره شرکت در برخی کلاس ها 

سخت گیر بود.
 با این شرایط تلخ آقای دهلوی در سال های گذشته و امروز به گمان  �

من، جامعه موسیقی کشور تا ابد بدهکار او خواهد بود.
بله .اما این فقط دهلوی نبود که چنین سرنوشــت تلخی داشــت، آقای 
استوار که حقیقتا یکی از موسیقی دانان بزرگ این کشور بودند و هیچ کاری 
برایش انجام نشد. یا بسیاری از موسیقی دان  های دیگر که واقعا در گمنامی 
و فقــر و غریبی از بین ما رفتند، اما  عده ای از همین موقعیت سوءاســتفاده 
کردند و خودشــان را به اصطلاح بــالا بردند و عده ای مثــل دهلوی مورد 

بی مهری قرار گرفتند.

 آنهایی که به ناحق پا بر نام بزرگانی مثل استاد دهلوی گذاشتند و بالا  �
رفتند، یقینا به زمین خواهند خورد و نامی هم از آنها باقی نخواهد ماند، 
اما آقای دهلوی که بیش از ۶۰ ســال از عمــرش را صرف آفرینش آثار 
هنری و ابداعات و نوآوری های خلاقانه در موسیقی و همین طور نگارش 
ده ها کتاب ارزشــمند، از جمله کتاب پیوند شعر و موسیقی و پرورش یک 
نسل از زبده ترین و نامدارترین موســیقی دانان ایران را برعهده داشت 
و از سویی ۴۵ ســال از بهترین دوران عمرش، دوران اوج بلوغ هنری و 
دانایی اش را به دلیل بی توجهی و بی مهری عده ای از صاحب منصبان و 
همکاران به تنهایی و آزردگی و گوشه نشینی سپری کرد، در تاریخ هنر این 

کشور ماندگار خواهد شد. 
بله، دقیقا زمانی که ثمره سال ها تلاشش به بار نشسته بود و دوران اوج 

شکوفایی هنری ایشان بود، همه چیز تغییر کرد.
نمایش بیژن و منیژه و اپرای خســرو و شیرین قبل از انقلاب چند بار  �

به روی صحنه رفت؟
قبل از انقلاب بارها اجرا شــد و مورد استقبال مردم داخل و خارج قرار 
گرفت. اما بعد از انقلاب فقط ســه شب در تالار وحدت اجرا شد و نمایش 

بیژن و منیژه هم بارها اجرا شد.
 فقط مانی و مانا بایکوت شد! �

بله متأســفانه، البته چند سال پیش آقای ناصر نظر بخش هایی از آن را 
به طور مختصر با ارکســتر کودکان به صحنه بــرد که کار بدی هم نبود، اما 
خب، کامل نبود. البته موسیقی بدون کلامش را آقای علی رهبری در خارج 
از ایران ضبط کرده اند. بســیاری گفته  اند ما آن را اجرا می کنیم، متنش را در 

اختیار ما بگذارید، اما فقط وعده های توخالی است!
 چرا اجرای این اثر باشکوه طلسم شــده و متأسفانه برخی هم قصد  �

دارند با اجــرای آن به هر نحوی، به نفع خــود از آن بهره برداری کنند! 
اجرای این اثر چقدر هزینه دارد؟

اجــرای ایــن کار نیاز به یــک ارکســتر ســمفونیک دارد، بنابراین غالب 
هزینه هایش، شــامل لباس، دکور صحنه و نوازنده های ارکستر است. البته 

چون موســیقی کار، آماده و ضبط شــده اســت، فقط نیاز به هزینه ساخت 
دکور و طراحی و تأمین لباس بازیگران دارد. قســمت نمایشی این کار برای 
جذابیت بیشتر طوری تنظیم شده که نقش ها در قالب حیوانات مختلف به 
صحنــه می رود، بنابراین نیاز به طراحی لباس حیوانات هســت و صد البته 
حضور چند شخصیت و کاراکتر مستقل زن برای ایفای نقش زن اپرا الزامی 

است، که خب، این یکی از موانع بزرگ اجرای این اثر در ایران است.
 شــما نقش آقای دهلوی و جایگاهشــان در موســیقی ملی ایران را  �

چطور ارزیابی می کنید؟ همه ما می دانیم آخرین نسل از استادان نامدار 
و برجســته موســیقی ایران در یک دهه مدیریت و هدایت ایشــان بر 
هنرستان عالی موسیقی به فاصله سال های ۴۰ تا ۵۰ درخشیدند. بزرگانی 
همچون؛ اســتاد حسین علیزاده، اســتاد کامبیز روشن روان، استاد علی 
رهبری و دیگر نامداران موسیقی کشور، حضور آقای دهلوی چه تأثیری 
بر کیفیت آموزش آکادمیک دانشجویان موسیقی در آن سال ها داشت؟ 
دهلوی کارهایی کرد که نظیرش در ایران انجام نشــده است؛ از آثارش 
گرفته تا روش های آموزشــی و آکادمیکی که وارد سیســتم آموزش هنری 
ایران کرد. در آن زمان آهنگ ســازانی در قــواره آقای دهلوی که آن طور به 
همه زوایای هنر موســیقی از آهنگ سازی تا آموزش و نگارش آثار و انتشار 
کتاب با جدیت بپردازند، نداشتیم. البته بودند آهنگ سازان و موسیقی دانان 
برجسته دیگری همچون آقای چکناواریان و احمد پژمان که کارهای خوبی 
ســاختند، اما آقای دهلوی بر همه ابعاد موسیقی چه ایرانی و چه جهانی، 
احاطه داشت. شما قطعاتی که نوشت و ساخت و اجرا کرد را بررسی کنید؛ 
ســبکبال، کنسرتینو برای ســنتور که با همکاری آقای پایور بود و با نگاه به 
اپراها و اپرت های ایشان، متوجه تسلط او بر گوشه ها و ردیف های موسیقی 
ایرانی و نیز ارکستراســیون و فرم و هارمونی موســیقی جهانی می شــوید. 
درباره پرورش شــاگردان هم ایشان روشی را در هنرستان پیاده کرده بودند 
که حقیقتا ما امروز از دســتاوردهای آن بهره مند شــده ایم. اگر او مدیریت 
هنرستان را برعهده نداشت امروز خیلی از بزرگانمان را نداشتیم. برای مثال، 
اگر تلاش آقای دهلوی نبود، آقای رهبری امروز علی رهبری نمی شــد و از 

چنین جایگاهی برخوردار نبود. 
 مقصــودم این بود که بدانم ما چطور می توانیــم این جایگاه را برای  �

آیندگان تعریف کنیم؟
دهلوی انســان خاصی بود، او تک تک شــاگردانش را به دقــت آنالیز و 
توانایی های آنها را کشف می کرد، بنابراین مسیر درست را پیش راهشان قرار 
می داد تا آنها به چیزی که شایسته آن هستند، برسند. این احساس مسئولیت 
دهلوی بود که این گونه برای تک تک شــاگردان هنرستان ارزش قائل می شد 
و در زندگی حرفه ای و هنری اش با دوراندیشــی خود آینده شــاگردانش را 

به نوعی تضمین می کرد. دهلوی حقیقتا انسان شناسی بزرگ بود.
  در آســتانه ۷۰سالگی به چه چیزهایی رســیده اید؟ آیا به آن هدف  �

و خواســته تان به عنــوان رســالت تاریخی- انســانی و هنری خویش 
رسیده اید؟

در ســال های گذشته، تجربه های زیادی به دست آوردم، متأسفانه چون 
شــرایط برایم مساعد نبوده، نتوانســتم آن طور که دلخواهم است، فعالیت 
کنم. ولی هرکاری که تا به امروز انجام دادم با عشــق بوده و ســعی کردم 
برای نســل آینده کاری انجام داده باشــم. این آثار و رپرتوارهایی که چاپ و 
منتشر شد، به نظرم، برای نسل های آینده ماندگار و باقی است. البته بخشی 
از کارهایم هم نیمه کاره مانده اســت که متأســفانه به دلیل حمایت نشدن، 
بلاتکلیف مانده که باید ســر فرصت آنها را منتشر کنم. در همه دستگاه ها 
و موســیقی آوازی مجموعه ها و قطعاتی را برای ارکســتر و ســلو ساخته 
و تصنیــف کرده ام که کســی تابه حال این کار را نکــرده. همچنین در همه 
فرم های موسیقی؛ از پیش درآمد رِنگ تا قطعات ضربی و چهارمضراب، نیز 
کارهایی انجام دادم که تصور می کنم الگویی برای نســل های آینده خواهد 
بود. بیشــتر به هنر موســیقی ایرانی و مهم تر از آن ثبات جایگاه خانم ها در 
موســیقی ایرانی، فکر می کنم که به این آرزو و هدفم رسیدم. تصور می کنم 
اگر قرار باشد همه خانم ها کنار بروند و دائم از فعالیت های آقایان صحبت 
کنیم، درســت نیست. بنابراین ســعی کردم همیشه طوری فعالیت کنم که 
فضایی برای خانم ها باشــد و خانم ها این اعتمادبه نفس را داشــته باشند 
کــه می توانند پابه پای آقایان به فعالیت هنری بپردازند و تأثیرگذار باشــند. 
خانم هــا باید تلاش کننــد تا با علــم و دانش و مســئولیت پذیری، جایگاه 
حقیقــی زنان را در کنار آقایان و نه رودررویشــان تثبیــت کنند. تا جایی که 
امکانات هم این اجازه را به من دهد تلاش و فعالیتم را به طور جدی ادامه 
می دهم، کنســرت برگزار می کنم، تدریس می کنم، آهنگ ســازی می کنم و 
شــاگرد پرورش می دهم. اما از طرفی هم به لحاظ شــرایط شــخصی ام و 
به دلیــل بیماری آقای دهلوی، تمرکز و آزادی فکر را ندارم و این عمده ترین 

دلیل کندپیش رفتن کارهایم است.

حسین دهلوی از  زبان سوسن اصلانی: 

موسیقی ایران به این مرد بدهکار است

 میلاد کیایى
 محمد مقدسى* آهنگ ساز و نوازنده سنتور
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